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Abstract:  

 

The term morphology, as one of the methods of fragmentation and classification of the 

elements of the text, was introduced by Vladimir Propp to one hundred Russian folk 

stories and studied the theory of structural critique. This method of analysis is effective in 

recognizing the roles, in particular, the synopsis and the way in which the characters of 

the story interact, especially their special role, as well as the identification of the moves 

of the text and how these elements are combined and interconnected. Accordingly, in this 

article, we have tried first to examine the synagogues and their relationship with each 

other, then their personalities and roles in the story of Parsa’s story , and to show the 

structure of the story of Parsa’s woman according to the theory of Prop. Accordingly , in 

this paper, we have first tried to identity the properties and their relationship with each 

other, and then identify their personalities and roles in the story of the Parsa woman, and 

show the structure of the story according to Propp’s theory. 
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 چکیده  

 

، به عنوان یکی از روشھای تحلیل و طبقه بندی عناصر متن می باشد که ولادیمیر «ریخت شناسی»اصطلاح      

پراپ آن را بر روی یک قصه عامیانه ی روسی، وارد کرد و به صورت نظریه ی نقد ساختاری مورد مطالعه 

وہ ی ارتباط شخصیت ھای داستان  با قرار داد. این شیوہ ی تحلیل در شناخت نقشھا به ویژہ، خویشکاری ھا و نح

خصوص نقش ھای ویژہ آنھا  و ھمچنین شناسایی حرکتھای متن و چگونگی ترکیب و ارتباط این  یکدیگر و به

عناصر با یکدیگر کارآمد است. شیوہ ی پراپ به خصوص در شخصیت ھای داستان آن ھم از نوع  داستان ھای 

ه عطار نیشابوری که از جمله متون انسانی ـ تمثیلی محسوب می گردد، با عرفانی، نقش قابل توجھی دارد. الھی نام

زن » وجود داستانھا و حکایات فراوان میتواند از این نوع شیوہ ی ریخت شناسی مورد تحلیل قرارگیرد. حکایت 

ررسی ی پراپ، به ب به عنوان نخستین حکایت از نخستین حکایات این کتاب می باشد که براساس نظریه« پارسا

 زوایای پنھان و آشکار شخصیتھا و شیوہ ی داستان پردازی عطار پرداخته و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

ھا و نحوہ ارتباط آنھا با یکدیگر و سپس شخصیت ھا  برھمین اساس، در این مقاله کوشیدہ ایم ابتدا خویشکاری     

ی کنیم و ساختار داستان زن پارسا را طبق نظریه ی پراپ و نقش ھای ویژہ آنھا را در داستان زن پارسا، شناسای

 نشان دھیم . 

 نامه، روایت،ریخت شناسی،ولادیمیر پراپ .:  زن پارسا، عطار، الھیواژگان کلیدی     
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 درآمد

ای از نقد ادبی معاصر در روایت شناسی ساختارگرا یکی از مباحث گستردہ در تحلیل موتور روایی و شاخه     

ساختارگرایی روش تحلیلی است که ابزار زبان شناختی را در محدودھی گستردہ تر از پدیدہ ھای اجتماعی به کار 

داستان به دنبال یک ساختار منسجم و بنیادین است  به بعد( نقد ساختارگرا، در تحلیل 85: 2831می گیرد. )چندلر، 

که بتواند در ھمه داستان ھا و حکایت ھا در سطح جھانی وارد شود. ازاینجھت، این الگو قابل تعمیم به ھمه 

 داستانھا میباشد.

پ مباحث روایت شناسی ساختارگرا با مطالعه روی صد قصه عامیانه روسی با نظریھی پراپ آغاز شد. پرا     

در طبقه بندی و تحلیل قصه ھا روش نوین به کار برد و سازوکار تحلیل روایت را به روش محدود و کارآمد تقلیل 

داد. تودورف به دنبال پراپ اساس کار را بر تجزیه روایت به واحدھای کمینه متن و در کنار ھم قرار دادن آنھا 

به بعد(  240: 2811، گرماس و دیگران بود. )سلدن، استوار ساخت. در واقع، کار تودورف جمع بندی آرای پراپ

ای از روایت محدود کرد. گفتنی است با وجود انتقادات فراوان، روش پراپ او ھم مانند پراپ خود را به شکل ویژہ

 مورد توجه قرارگرفت و وی به عنوان یکی از چھرہ ھای شاخص و پیشگام مکتب فرمالیسم روسی است.

 

 پیشینه ی تحقیق 

ی در زبان و ادبیات فارسی ندارد. زیرا زمان زیادی از مطرح شدن آن تحلیل ریخت شناسانه چندان پیشینه     

گذرد، لیکن در این مدت کوتاہ کتابھا و مقالات زیادی نوشته و یا به فارسی ترجمه شدہ  و موضوع پایان نامه نمی

اشاراتی به موضوع ریخت شناسی « دیدار با سیمرغ»قرارگرفته است. تقی پورنامداران در کتاب خود با عنوان 

و نیز اسماعیل قافله باشی «  تحلیل ساختاری منطق الطیر عطار»کردہ اند. اکبر اخلاقی ھم در اثر خود  با عنوان 

به شیوہ ھای ریخت شناسی در داستان « تحلیل حکایات کشف المحجوب و تذکرہ الاولیاء» در اثرش با عنوان 

  پرداخته اند.

در این مقاله به بررسی ریخت شناسانه ی داستان زن پارسا از حکایات الھی نامه ی عطار پرداخته می شود.      

برای جلوگیری از اطاله ی کلام از آوردن اشعار به صورت جداگانه پرھیز شدہ و تنھا ابیاتی که به اصل داستان 

 پردازند، تحلیل گردیدہ است.می

 

 اندیشه ھا ولادیمیر پراپ؛ آثار و

در شھر سن پترزبورگ از یک خانوادہ ی اصلا آلمانی به دنیا  2380ولادیمیر یاکف لویچ پراپ در آوریل      

دانشجوی دانشگاہ سن پترزبورگ بود و از آنجا در رشته فقه اللغه ی  2828 -2823آمد. در سالھای طوفانی 

ی زبان آلمانی و روسی در دبیرستان آغاز کرد. وی به روسی و آلمانی فارغ التحصیل گردید. کار خود را با معلم

 زودی مدرس زبان آلمانی در دانشگاہ شد. 

ھمّ خود را مصروف پژوھش و تحقیق در فولکلور کرد و دیگر به تدریس زبان و زبان  2883پس از سال      

است گروہ آموزشی شناسی بازنگشت و تا زمانی که فولکلور منضم به گروہ آموزشی ادبیات روسی گشت، ری
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(. مھمترین کار او در حوزہ ی فرمالیسم، ھمان کتاب مشھور با عنوانِ 12و  15: 2881فولکلور با او بود )براپ، 

 میباشد. « ریخت شناسی قصه ھای پریان»

پراپ در ریخت شناسی قصه ھای پریان صد قصه از مجموعه قصه ھای روسی افاناسیف را برگزید و آن ھا      

اس کنش ھا و رویدادھایشان بررسی کرد. وی به این نتیجه رسید که افراد شخصیت ھای قصه مختلفند ولی را براس

نامید که « کارکرد»کارھایی که انجام می دھند از شمار معینی تجاوز نمی کند. آنگاہ واحد سازندہ ی روایت را 

 ویژہ ترجمه کردہ اند. ( را به کارکرد، خویشکاری، کنش و نقشfunctionمترجمان فارسی زبان )

فرمالیسم روسی از تازہ ترین جریانات نقد در روسیه بود. نقد بر اساس شکل اثر در نیمه اول قرن بیستم ، کم      

کم متداول شد. فرمالیسم روسی ، به بررسی ادبیات از دیدگاہ زبان شناسی پرداخت. این مکتب نقد ادبی، ادبیات را 

کی از انواع زبان ھا در نظر گرفت که در نتیجه باید از دید صرفا یک مسئله ی زبانی می دانست و زبان ادبی را ی

(. میراث فکری این نظریه ی ادبی، الھام بخش بسیاری بسیاری 241:  2838زبان شناسی بررسی شود.) شمیسا: 

از مکاتب و رویکردھای نقد پس از خود مانند حلقه ی پراگ ، نقد ادبی لھستان ، ساختار گرایی فرانسوی و 

 (.248:  2838و شمیسا:  151:  2834یی مانند روایت شناسی گردید. )مکاریک: رویکردھا

فرمالیست ھا در تحلیل و بررسی متون توجه خود را به فرم و صورت معطوف می کردند. آنان در پی کشف      

اختن به زمینه اثری بودند و این که چه چیز متن ادبی را از سایر متون متمایز می کند. آنان به جای پرد« ادبیت»

 را مورد مداقه قرار دادند« خود متن» ھای تاریخی، اجتماعی ، سیاسی و ... 

شاید جالب ترین و متمایز کنندہ ترین عرصه ی تحلیل ادبی ساختارگرا ، عرصه ی روایت شناسی باشد که با      

اختارگرا ولادیمیر پراپ است انواع روایت ھا سر و کار دارد. از برجسته ترین نظریه پردازان روایت شناسی س

که با رویکرد مبتنی بر ریخت شناسی به تحلیل و بررسی قصه ھای پریان روسی پرداخت. کتاب او نقطه ی 

 عطفی در عرصه ی تحلیل و بررسی داستان و شکل گیری روایت شناسی نوین به شمار می آید. 

 

 روایت از دیدگاه پراپ

بی روایی مشخص یعنی قصه ھای پریان روسی و عناصر سازندہ ی آنھا را پراپ، یکصد نمونه از یک نوع اد     

ھدف این بود که الگوی مورد نظر، بعدھا در مورد سایر شکل ھای روایت اعمال شوند. »بررسی و مطالعه کرد. 

نکته ی حائز اھمیت در خصوص تحقیق پراپ، به دست آوردن شناخت کاملی از روایت نیست. زیرا قصه ھای 

نه معمولا روایاتی سادہ دارند و رویدادھایشان مبتنی بر ترتیب زمانی ھستند. از این رو تحلیل پراپ صرفا عامیا

جنبه افقی یا ترتیب زمانی رویدادھای روایت را در بر می گیرد. و به جنبه ھای عمودی روایت که پیچیدگی 

رویکرد، شخصیت، بیشتر شگرد یا  بیشتری را در معنا و ساختار به وجود می آورد، نمی پردازد. در این

کارکردی برای حفظ انسجام وقایع داستان تلقی می شود و نه برابر با انسان ھای واقعی که اعمال واقعی انجام می 

دھند. بعدھا رولان بارت و ژرارژنت رھیافته ھای ساختارگرایانه تری نسبت به روایت اتخاذ نمودند) وبستر: 

2831 :38-30 .) 
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روایت، متنی است که در آن، تغییر از یک وضعیت، به »تحول پراپ این تعریف از روایت است که  مبنای     

بنابراین تغییر وضعیت یا واقعه، عنصر اساسی یا بنادین روایت است و «. وضعیتی تعدیل یافته تر بازگو می شود

(.پراپ معتقد بود در تحلیل  88: 2831کانون توجه مطالعه ی پراپ نیز بر ھمین اصل استوار است. ) تولان، 

ساختارگرایانه و ریخت شناسانه ی قصه ھا فقط باید به عناصر اصلی و اساسی توجه کرد و عوامل ثانویه را کنار 

گذاشت. البته پراپ نه تنھا به این مسائل بی توجه نبودہ، بلکه کاملا از ضرورت پرداختن به چنین مباحثی نیز آگاہ 

ود پرداختن به این مباحث خارج از تخصص محقق ریخت شناسی است. تاثیر پراپ را در بودہ است. اما معتقد ب

مطالعات و پژوھشھای چھرہ ھای برجسته ای از نوع کلودلوی اشتراوس و گریما و تودورف و بسیاری از 

 (. 841: .2882بزرگان قرن بیستم می توان مشاھدہ کرد ) شفیعی کدکنی: 

 

 اپی ریخت شناسانه ی پرنظریه

( یعنی بررسی و شناخت ریخت ھا. در گیاہ شناسی اصطلاح ریخت morphology« )واژہ زیست شناسی»     

شناسی یعنی بررسی و شناخت اجزاء تشکیل دھندہ ی گیاہ و ارتباط آنھا با یکدیگر و با گل و گیاہ و به عبارت 

 (21: 2831دیگر ریخت شناسی در اینجا به معنی ساختمان گیاہ است.)پراپ: 

پراپ دسته بندی معمول قصه ھا را که بر مبنای حوادث، شخصیت ھا و درونمایه ی آنھاست، نارسا و ناقص      

قصه ھا «. تقسیم بندی قصه ھای پریان برحسب مضمون به طور کلی غیر ممکن است» ... می داند و می نویسد: 

توانند بی ھیچ تغییری به قصه ی دیگر  دارای یک ویژگی خاص ھستند: اجزای سازا یا سازہ ھای یک قصه می

 ( .18، 2831منتقل شوند. )پراپ: 

از نظر پراپ ھم عناصر ثابت و ھم متغیر وجود دارند. نام قھرمانان داستانھا و ھمچنین صفات آنھا تغییر می      

صیتی از ( در واقع عمل شخFunctionکند اما کارکردھا و خویشکاری ھایشان تغییر نمی کند. خویشکاری ) 

اشخاص قصه است که از نظر نقطه نظر اھمیتی که در جریان عملیات قصه دارد تعریف می شود. پراپ نتیجه می 

گیرد که در یک قصه اغلب، کارکردھای مشابه توسط شخصیت ھای متفاوتی انجام می شود. این امر موجب می 

العه کنیم. تعداد اعمال قھرمانان محدود است شود که ما بتوانیم قصه را براساس خویش کاریھای قھرمانان آن مط

بنابراین خویش کاری ھای شخصیت ھای قصه، سازہ ھای بنیادی قصه ھستند که برای جدسازی آنھا نخست باید 

نخست آنکه تعریف در ھیچ موردی نباید متکی به شخصیتی باشد »آنھا را با توجه به دو نکته ی مھم تعریف کرد: 

« ) انجام میرساند. دوم یک عمل را جدا از مکان آن در سیر داستان نمیتوان تعریف نمود که آن خویشکاری را به

 (. چرا که ھرکدام کارکرد متفاوتی را خواھند داشت.01ھمان:  

 پراپ با بررسی خویشکاری ھا به چند نتیجه مھم رسید:     

صه تشکیل می دھند و از این که چه . خویشکاری ھای اشخاص قصه، عناصر ثابت و پایدار را در یک ق2»      

.    1کسی آنھا را انجام می دھد و چگونه انجام می پذیرد مستقل ھستند. آنھا سازہ ھای بنیادی یک قصه می باشند؛ 

. توالی خویشکاری ھا ھمیشه یکسانه است؛ 8شمارہ ی خویشکاری که در قصه ھای پریان آمدہ است محدود است؛ 

 (.01-08ھمان، «. ) جھت ساختمان از یک نوع ھستند . ھمه قصه ھای پریان از4
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 سی و یک کارکرد با خویش کاری ھایی که پراپ در قصه ھای پریان معرفی کرد به شرح زیر است:      

. 3. فریبکاری؛ 1. خبردھی؛ 1. خبرگیری شریر؛ 0. نقض نھی؛ 4. نھی؛ 8. غیبت؛ 1. صحنه ی آغازین؛ 2     

. واکنش 28. نخستین خویشکاری بخشندہ؛ 21. عزیمت؛ 22. مقابله ی آغازین؛ 25. میانجیگری؛ 8شرارت؛ 

. 15. رفع مشکل؛ 28. پیر؛ 23. داغ گذاشتن؛ 21. کشمکش؛ 21. انتقال؛ 20. دریافت شیء جادو؛ 24قھرمان؛ 

جام کار . ان11. کار دشوار؛ 10. ادعاھای بی پایه؛ 14. ناشناخته؛ 18. رھایی؛ 11. تعقیب؛ 12بازگشت قھرمان؛ 

 . عروسی .82. مجازت شریر؛ 85. تغییر شکل؛ 18. رسوایی؛ 13. شناخته شدن؛ 11دشوار ؛

ھفت خویشکاری نخستین مقدماتی ھستند و حرکت اصلی داستان و اقدامات قھرمان، بعد از وقوع شرارت و یا      

به رو شویم مانند خویشکاری کمبود و ... آغاز می شود. ممکن است در جریان قصه با خویش کاری ھای زوج رو 

، و ... قھرمان نیز ممکن است «پیروزی -کشمکش» ، «خبردھی –خبرگیری »، «نقض نھی –نھی » ھای 

قھرمان جستجوگر باشد یا قھرمان قربانی شدہ، مانند دختر یا پسر دزدیدہ شدہ که درصدد نجات خویش بر می آید. 

مثلا در  –یک شخصیت مھم در طول قصه، بخشندہ یا تدارک بینندہ است که معمولا قھرمان داستان تصادفا با او 

رو به رو می شود و قھرمان از وی وسیله ای ) معمولا جادویی( دریافت می دارد که ترمیم  -گل یا در طول راہجن

مصیبت یا فاجعه را میسر می سازد. البته قبل از آن، قھرمان آزمون ھایی را از سر می گذراند. این آزمون ھا از 

. واکنش قھرمان در برابر آزمون بخشندہ ممکن پرسیدن یک سوال تا درگیری با یک متخاصم را در بر می گیرد

است مثبت یا منفی باشد. سرانجام پس از مشخص کردن تمام خویشکاری ھای موجود در قصه و مقایسه ی آنھا با 

یکدیگر می توان به خویش کاری ھای عمدہ و در نتیجه ساختار کلی آن پی برد.مساله مھم دیگری که پراپ بیان 

. بخشندہ؛ 8. شاھدخت؛ 1. قھرمان؛ 2تھی اصلی شخصیتھای قصه ھای پریان است؛ شامل: می کند تبیین ھفت دس

 . قھرمان دروغ.  1. شریر؛ 1.فرستندہ ی قھرمان؛ 0. دوستان قھرمان یا یاوران؛ 4

ھر اندازہ ھم که متفاوت باشند بیشترشان کارھا و کنشھای یکسانی دارند « شخصیتھا»در نظریھی پراپ      

شخصیت ھای »(. یعنی ممکن است نام شخصیتھا تغییر کند اما خویشکاری آنھا ثابت است.  02:  2831)پراپ، 

قصه صرف نظر از جنس، شکل، سن، پیشه و نام و صفات دیگر، ضمن پیشرفت قصه امفعال یکسانی انجام می 

ای یک شکل روایی (. آنچه در تحلیل پراپ اھمیت دارد شناخت نقش ھا و سپس حرکتھ280:  2812دھند )پراپ، 

است. و نیز وی می گوید تحلیل ساختاری و شناخت اجزاء باید با فرھنگ نسبی داشته باشد. پس بر این باور است 

که ھدف تحلیل ساختاری، بررسی نیست، بلکه ھدف شناخت بھتر طبیعت و سرشت انسان یا دستِ کم شناخت بھتر 

ر تجزیه و تحلیل ساختاری بدون تعبیر و تفسیر نتایج حاصل و بیشتر یک جامعه خاص انسانی است. به عبارت دیگ

آن یا به عبارتی دیگر، ربط دادن کل یافته ھا به ساختار فرھنگی و اجتماعی ارزش چندانی ندارد. وقتی پراپ صد 

قصه را بررسی می کند و مثلا در یک داستان به این نتیجه می رسد که این مرد باید به این زن برسد و با او 

زدواج کند، نشانه این است که مقاله ازدواج در فرھنگ روسی یک عامل فرجام دھندہ مھم است که شاید یک فرد ا

عادی با خواندن داستان به این نتیجه نرسد ولی با تحلیل ساختاری به این نتیجه می رسیم و در واقع قصه را با 

 آرمان و جھان بینی قوم مربوط ارتباط می دھیم.
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  طارالهی نامه ع

الھی نامه یکی از آثار عطار نیشابوری است که مشتمل بر نکات و موضوعات مختلف عرفانی و در قالب      

رود و برخی آن را ھمان مثنوی خسرونامه دانسته اند که مثنوی است. این کتاب نخستین اثر عطار به شمار می

( . الھی نامه از یک مقدمه و چھار فصل 83:  2831شاعر در مقدمه مختارنامه به آن اشارہ کردہ است)عطار ،

عمدہ مشتمل بر بیست و دو مقاله یک خاتمه تشکیل شدہ است که مجموعه بالغ بر شش ھزار و پانصد بیت است. 

 ( . 180:  2833)یوسف ثانی، 

ر ای که شش فرزند دارد که ھر یک از این فرزندان از پدطرح کلی داستان اختصاص دارد به قصه خلیفه     

چیزی می طلبند و پدر در پاسخ ھر یک با آنان به مناظرہ می نشیند و علت و سبب طلب ھر یک را ضمن بیان 

 به بعد( 181:  2833کنند .)ر.ک ،یوسف ثانی ، مباحث اخلاقی عرفانی دینی اخلاقی و اجتماعی ذکر می

ر شاہ پریان که پسر اول خواھان آن است داستان زن پارسا اولین داستانی است که پدر در تبیین حقیقت در دخت     

(.  قصه معمولاً 184می آورد. پسر مظھر نفس و دختر شاہ پریان تمثیل شھوت در وجود زن است . )امامی، بیتا : 

 با یک صحنه آغازین شروع میشود . 

 زنی بودہ است با حسن و جمالی         شب و روز از رخ و زلفش مثالی

 (282:  2881)عطار،  

 (aصحنه آغازین )

در این صحنه معمولاً نام یکی از اعضای خانوادہ بردہ می شود. گفتنی است این صحنه، در داستان نمیتواند      

( . در 33،  2881یک خویشکاری باشد،  اما میتواند یک عنصر مھم در ریخت شناسی محسوب می شود)پراپ، 

پردازد به دلیل آنکه خویشکاری خاصی در این سا میابیات بعد به ویژگی ھای شخصیت اصلی حکایت زن پار

ھای شخصیتی زن پارسا پرداخته است از آوردن این ابیات پرھیز می کنیم مقیاس صورت نگرفته و تنھا به ویژگی

 . 

 ھا خویشکاریِ غیبت می آیند. پس از صحنه آغازین معمولاً در بیشتر قصه

 برای حج روانه گشت در راہ    مگر شویی که آن زن داشت ناگاہ            

 (281:  2881)عطار، 

 (Bغیبت )

کند که گونه کنند پراپ سه صورت برای قیمت معرفی میدر این خویشکاری یکی از اعضای خانه غیبت می     

( . 33: 2881تر باشد) پراپ،  تواند یکی از اعضای نسل مسنکند میی نخست آن شخصی که غیبت اختیار می

 کایت ھمسر زن پاکدامن نیز مسن ترین فرد خانوادہ است . در این ح

 کند که مرد قبل از رفتن خانوادہ اش را به کسی  بسپارد . ساختمان قصه اقتضا می     

 یکی کھتر برادر داشت آن مــــــــرد                   ولیکن بود مردی ناجوانمـــــــــــرد

 دارد به مالـــــــــــشـش                  که تا تیمار میوصیت کرد از بھر عیالـــــــــــــ

 به حج شد عاقبت چون این سخن گفت                  برادر زانچه فرمودش پذیرفــــــــــت
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 (281: 2881)عطار، 

(:ھمسر زن پاکدامن نیز از برادر ناجوانمرد Yشکل وارونه از نھی به صورت امر یا پیشنھاد ابراز می گردد )     

 خود می خواھد که مراقب ھمسرش باشد . 

 نگاھی ســـــوی آن زن رفت یک روز                  بدیـــــــــد از دور روی آن دل افروز

 دلــــش از دست رفت و سرنگون شد                  غلط گفتم چه می گویم که چون شد

 (281:  2881)عطار، 

شود نقش (: در اینجا شخصیت جدیدی که آن را اصطلاحا شریر می نامیم وارد قصه میSنقص نھی می شود )     

ھای برادر بزرگتر را او برھم زدن آرامش خانوادہ مصیبت خرابکاری می تواند باشد . برادر کوچکتر خواسته

در راہ عشق از دست می دھد برادر بارھا نادیدہ می گیرد و عاشق زن می شود و در این راہ عقل و خرد را 

 گذارد . خواسته اش را با ھمسر برادر خود در میان می

 چو غالب گشت عشق اش شد خرد زور                     گشادہ کرد با زن کار خـــــــــود زور

 به خـــاریبه خود خوانـــدش به زور و زر و زاری                     به در راند آن زن از پیشش 

 (281:  2881)عطار ، 

. اما زن (n)شریر می کوشد قربانی اش را بفریبد تا بتوانند بر او و چیزھایی که به وی تعلق دارد دست یابد      

 پاکدامن ھر بار امتناع می ورزد . 

 بدو گفتا نداری از خـــــدا شرم               برادر را چنیـــــن میداری آزرم

 دیانت داری این است              برادر را امانت داری این اســـــت تو را دین و

 (281)ھمان :

ً و       برادر کوچکتر وقتی با این واکنش زن روبرو شود با خود اندیشید که اگر برادرش از سفر برگردد حتما

ند بر علیه شھادت دھند ماجرا را به او خواھد گفت و رسوا می شود برای ھمین چھار شاھد پیدا کرد که حاضر شو

 . 

 مگر ترسید آن مرد بد افعــــــال                  که برگوید برادر را زن آن حـــال

 برفت آن شوم و دفع خویشتـن را                  به زر بگرفت حالی چھار تـــن را

 تباھی که تا دادند آن شومان گواھــــی                   که کردہ است از زنا آن زن

 (288)ھمان : 

(:قاضی برای زن حکم سنگسار صادر Aطلبد یا اغوا میکند و به دام می اندازد )شریر قربانی خود را می     

 میکند . 

 چون قاضی را قبول افتاد کارش                  معین کرد حالی سنگسار اسـت

 از چھارسو گاہ ببردندش به صحرا بر ســـر راہ                روان کردند سنگ

 برای عبرت خلق جھانــــــــش                رھا کردند آنجا ھمچنانــــــش

 (288)ھمان : 
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 شود و مردم به گمان اینکه مردہ است او را در بیابان رھا می کنند. ھنگام سنگسار زن بیھوش می

کردند سنگسار کردن و در  (: صدمه جسمانی که به زن پارسا واردAشریر صدمات جسمانی وارد می آورد.)

 نتیجه بیھوشی اش است. 

بعد از این خویشکاری قھرمان قصه زن پارسا در آرزوی یافتن چیزی است . که او را از این وضعیت برھاند      

طبق الگوی پراپ در اینجا انسان میتواند خود را محدود به توزیع بر حسب اشیایی که مورد نیاز ھستند کند. 

 به بعد( .  252:  2881)پراپ،  

 (aنیاز )

چون شب گذشت و روز دیگری آغاز شد و در حال ناله و زاری بود که مردی اعرابی از آنجا می گذشت      

صدای ناله زن را شنید و به سوی او رفت و نام و نشانش را جویا شد . زن به او میگوید که بیمار است و از مرد 

کند تا اینکه اوضاع جسمانی زن بھبود را به خانه میبرد و از او مراقبت می خواھد که یاری کند مرد اواعرابی می

 دھد . می یابد . مرد عربی که در این مدت شیفته زن شدہ  بود به او پیشنھاد ازدواج می

 عرابی چون جمال او چنان دیــد           به خون خویش حکم او روان دید

 ز دردش پیرھن  در سر کفن شـد به عشق روی او بی خویشتن شـد         

 به زن گفتا که  شو جفت حلالم         که مردم زندہ گردان از وصالـــــم

 (288:  2881)پراپ ، 

ھای مختلفی را برای این خویشکاری برمی شمارد که نخستین آن نیاز به : پراپ صورت(1Aنیاز به عروس )     

اسب است . گاھی این نیاز با صراحت بیان می شود و گاھی عروس است مرد اعرابی در پی یافتن ھمسری من

 حتی لفظا  یاد نمی شود . 

زن پارسا از پذیرفتن پیشنھاد مرد اعرابی امتناع می ورزد و به او می گوید که شوھر دارد . مرد عراقی او را      

 پذیرد . به عنوان خواھر خود می

 مرد اعرابی خواھرز صدق آن زن پاکیزہ گوھر         گرفت آن 

 (284:  2881)عطار ، 

 مرد اعرابی غلامی سیاہ داشت که آن غلام نیز شیفته زن میشود: 

 غلامی داشت اعرابی سیاھـــــــی              در آمد آن سیه نا گه ز راھــــــی

 چون دید او روی آن زن دل  بدو داد             بشوریدش   دل و جان تن فـرو داد

 (284)ھمان: 

آورد قھرمان قصه ممکن است یکی (: این خویشکاری قھرمان را به صحنه میBشود)مصیبت و نیاز علنی می     

 از این دو نوع باشد:

(زن جوانی که ربودہ و یا ناپدید شدہ است.  شخصی که به دنبال او میگردد قھرمان قصه است که او را 2     

 اصطلاحاً قھرمان جستجوگر می نامیم.  
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(اگر دختر یا پسر جوانی ربودہ و یاد ناپدید گشته و رشته داستان وابسته به اوست او را در اصطلاح قھرمان 1     

به بعد( در این ابیات زن پارسا قھرمان قربانی است که جریان  251؛  2881قربانی می نامیم) ر.ک : پراپ ، 

شود نیمه شب کنند و راضی به انجام خواسته است نمیقصه با ادامه دارد . غلام وقتی می بیند که زن ممانعت می

 بر بالین فرزند اعرابی می رود و او را سر می برد: 

 غلام از وی به غایت خشمگین شـــد               ز بھر او چنان بودہ چنین شــــــــد

 شبی برخاست از کینی که او داشــت               زن خواجه یکی طفل نکو داشـــــت

 بکشت آن طفل را در گاھــــــــوارہ                پس آنگه بر آن خونین کنــــــــارہ

 (284: 2881)عطار ، 

(:پراپ صورت ھای مختلفی برای شرارت در نظر گرفته است و این صورت Aشریر مرتکب قتل میشود )      

بی را کشته بر زیر بالش زن پارسا می نقش تشدید یافته ھمه آنھاست سپس غلام چاقویی را که با آن طفل اعرا

گذارد تا او را متھم قتل نشان دھد . صبح گاہ که زن اعرابی برای شیر دادن طفل بیدار می شود او را کشته می 

 بینند شیون و فریاد به راہ می اندازد: 

 سحر که مادر آن کشتــه زار                ز بھر شیردادن گشته بیــدار

 بریدہ سـرباز               بر آورد از دل پـــــــردرد آواز برید آن طفل را

 فغانی و خروشی در جھان بست            دو گیسو را بریدہ بر میان است

 (284:  2881)عطار، 

( . 250:  2881(: این صورت خاص مواردی است که قتلی رخ می دھد) پراپ ، Bنوحه سرایی می شود )     

زن اعرابی و غلامش به جان ھم می افتند و او را کتک میزنند وقتی مرد اعرابی از راہ می رسد از زن پارسا می 

و اکرام داشتی  دھد . تو مرا نجات دادی و خواھر دینی خود خواندی مرا انعام پرسد دلیل کارش را و زن پاسخ می

کشتن فرزند چه سودی می توانست  برایم داشته باشد .  مرد اعرابی که بسیار خردمند بود یقین کرد که زن بیگناہ 

 است سیصد درھم به او داد و او را روانه کرد به جایی که دور از چشم ھمسرش باشد: 

 الــی به وی دادتو را زینجا بباید رفـــــــــت آزاد           نھآن سیصد درم ح

 که این را نفقه کرد در راہ بر خویش         درم بستد زن و آورد رہ پیــــــــش

 (280)عطار: 

ای (: در پی این عمل فرستندگان حادثه ربط دھندہBشود )قھرمان راندہ شدہ از خانه به جای دیگری بردہ می     

بیند ی قصه است. زن پارسا در میانه راہ مردی را میوجود دارد که بیرون از ھدفھای ریخت شناسی عمومی برا

که به خاطر عدم پرداخت خراج قرار است به دار آویخته شود زن می پرسد که خراج او چقدر است می گویند 

 سیصد درھم .خراج مرد جوان را پرداخت میکند:

 به ایشان داد آن سیصــد درم زود         که تا شد آن جوان فارغ ز غم سود

 (281)ھمان: 
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(: جوان حق ناشناس به Dشخص در حال مرگ و یا مرد ہ ای درخواست می کند که کاری برای او انجام دھند)     

دنبال زن راہ می افتد به امید که از او کام گیرد و خواست خود را با زن درمیان میگذارد و زن  پاکدامن در پاسخ 

 گویند: می

 من آن کردم مکافات من این است             زنش گفتا  مراعات من این اســت 

 جوان گفتش دلم بردی و جانـــی              چگونه از تو سر تابم زمانـــــــی

 (281)ھمان: 

 (aنیاز یا کمبود )

جوان وقتی دید تیر امیدش به سنگ خوردہ و نمیتوانند به ھدف خود دست یابد به فکر آزار زن افتاد با ھم مسیر      

 گوید: بینند و در مورد زن پاکدامن به  او چنین میطی کردند تا به دریا رسیدند جوان بازرگانی را میرا 

 چون از زن آن جوان نومید درماند              یکی بازارگان را پیش خود خواند

 که دارم یک کنیزک ھمچو ماھی            ندارد جز سرافرازی گناھــــــی

 انـــــــی او           مـــــــــرا تا کی ز سرگردانی اوندیدم کسی به نافرم

 (281)عطار،:

(: او را به صد دینار به بازرگان Nشریر وسایل دیگری برای فریفتن یا واداشتن قربانی به کار می برد )     

و را وارد کشتی زد که من شوھر دارم و آزاد نیستم اما کسی به او گوش نمی داد و به زور افروختند و فریاد می

 کردند . 

 به صد سختیش در کشتی نھادند               و ز آنجا در زمان کشتی براندند

 ( 281)ھمان: 

( : زن پارسا از طریق دریا به سفر اجباری می رود Gکنند)قھرمان بر روی زمین یا روی دریافت سفر می      

دارد. زن شروع به داد و فریاد می کنند و از مسافران شود و قصد تعدی به زن را این بار تاجر شیفته زن می

 کشتی تقاضای کمک دارد: 

 مسلمانید  و من ھستم مسلمـان                  برایمانید و من ھستم بر ایمــان

 شما را مادر و خواھر بود نیــــز                 به زیر پردہ در دختر بود نیــــز

 ـار                 مرا از چه پسندید این چنین زار؟اگر راضی نباشید اندرین کـــ

 (281)ھمان: 

ھای پریان  قھرمان از پلکان بالا می شناسی قصهدر ریخت( : »Gاز وسایل ارتباطی و مستقل سود می جوید)     

(. زن پارسا ھم از مسافرین کشتی برای 2881:281)پراپ .« …رود. نقبی پیدا میکند و از آن استفادہ میکند و

 نجات جان خویش استمداد می طلبد. مسافران سر می رسند و او را از چنگ بازرگان رھایی می دھند . 

 زن نکو گوی و نکودل          بسوخت آن اھل کشتی را برو دلچو بود آن 

 به یکبار اھل کشتی بارگشتنـــد           نگه دار زن غمخوار گشتنــــــد

 (281)ھمان: 
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(: .اما مسافران کشتی نیز عاشق روی زیبای Fشخصیت ھای مختلفی خود را در اختیار قھرمان می گذارند )     

 آن زن شدند:

 اھل آن کشتی به یک بار            شدند القصه بروی عاشـــــــق زارپس آنگه 

زن که این بار ھمه درھا را به روی خود بسته می بیند و ناامید می شود جز آستان حق درگاہ ( : aنیاز )     

 پردازد: دیگری نمی یابد و به زاری و تضرع به درگاہ خداوند می

 از این سر ھا برون بر این ھوس را               ندارم در دو عالم جز تو کـــس را

 اگر روزی کنی مرگم توانـــــــی               که مردن به بود زین زندگانــــی

 خلاصی دہ مرا یا مرگ امــــروز                که من طاقت نمی آرم در این سوز

 (281)عطار، : 

گیرد مورد حمله واقع می شود و مانند اینھا که ھمه راہ را قھرمان آزمایش می شود مورد پرسش قرار می      

 برای اینکه وسیله ای جادویی یا دیگری دریافت دارد ھموار می سازد . 

 (Dتعریف نخستین خویشکاری بخشنده )

دعای زن به اجابت میرسد آب دریا شعله ور گشته و تمامی کشتی نشینان را میسوزاند و ھمگی تبدیل به      

 می شوند: خاکستر

 بر آمد  آتشی زآن آب ســـوزان                که دریا گشت چون آتش فروزان

 به یک دم اھل کشتی را به یکبار                بگردانید در آتش نگو نــــــــار

 (283)ھمان: 

ری را به این این یک وسیله جادویی و یک امداد غیبی بود که به زن پارسا عرضه شود و پراپ این خویشکا     

(.باد Dشود )دھد : به قھرمان یک وسیله  جادویی برای مبادله و تعویض یا چیزی ارزش میصورت نشان می

گیرد لباس مردانه بر کشتی را به ساحلی دیگر روانه ساخت تا این که به شھر دیگری رسانید زن پارسا تصمیم می

 تن کنند تا خویش را از این عشق بازی برھاند: 

 ای ساختن خاکستر از کشتی بیانداخــت          چو مردان خویشتن را جامعهزن آ

 که تا برھد ز دست عشق بــــــــازی          کند بر شکل مردان سرفـــــــــرازی

 (281)ھمان: 

(پراپ صورت ھای گوناگونی را برای این خویشکاری برمی شمارد Tقھرمان جامه ھای تازہ در بر می کنند )     

که سومین صورت آن در بر کردن جامعه ای نو است .  بسیاری از مردم آن شھر نزد این غلام زیبا رو زن پارسا 

 آمدند و از او پرسیدند که آیا با این ھمه مال به تنھایی به اینجا آمدہ است . 

 ال            که تنھا آمدی با این ھمه مـــالبپرسیدند از آن خورشید رخ ح

 (283)ھمان: 

( نمایش دادہ می شود. زن در پاسخ مردمان Eکند که با نشانه )پراپ این عنصر را خبرگیری معرفی می     

ابتدا کنند . پادشاہ در روند و ماجرا را برای شاہ بازگو میگوید که تا پادشاہ نیاید سخنی نخواھد گفت .مردم میمی
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خواھد خواسته اش را بگوید و زن اینگونه پاسخ ماند و سپس می پذیرد و نزد زن می آید و از او میمتعجب می

 دھد: می

 ھمه برگیر مال بیشمار اســـــت                 ولی یک حاجتم از تو به کار است

 افـــــروز بسازی بر لب این محرم امـــــروز               عبادت را یکی معبد دل

 (288)عطار،: 

زن از پادشاہ خواست که ھمه جواھرات را بگیرد و در عوض برایش معبدی بسازند. پادشاہ وقتی سخنان زن      

 و آنچه بر گذشته است را شنید و به کرامات و مقامات معنوی آن زن پی برد دستور داد که برایش معبدی بسازند: 

 که گفتی خانه کعبست بر جای            چنانش معبدی کردند بر پــــای   

 (288)ھمان: 

. زن پاکدامن به آن معبد رفت و در آنجا به طاعت و عبادت (Tقهرمان قصر شگفت آوری می سازد)     

پروردگار مشغول شد و شھری را شیفته و دلباخته پرھیزگاری و کرامات خود ساخته و عمری را با قناعت به سر 

مرگ شاہ فرا رسید و از بزرگان شھر خواست که پس از وی یک شخص زاھد )زن پارسا ( را برد . تا زمانی که 

 به جانشینی بگزینند . 

 شما را این جوان زاھد آن گاہ           بود برجای من فرمان دہ و شاہ

 (288)ھمان: 

وب قصه است که کار . این یکی از عناصر دلچسب و محب(Mشود )انجام کار دشوار از قهرمان خواسته می     

خواھد ابتدا ھمسری برگزیند ای اینکه میو ماموریت دشوار به قھرمان دادہ می شود . اما زن نپذیرفت و به بھانه

 خواھش کرد که صدھا دختر را به ھمراہ مادرانشان نزد او بفرستند تا ھمسر دلخواھش را برگزیند: 

 جمله با مادر فرستیــــدبدیشان گفت صد دختر فرستید              ولیکن 

 که تا من نیز ھر یک را ببینــم               ز جمله ھر که را خواھم گزینم

 (288)ھمان: 

 (Mآزمون گزینش )

برد . ھنگامی که دختران به ھمراہ مادرانشان آمدند پراپ از این خویشکاری با عنوان آزمون گزینش نام می     

دھد و ھمه می فھمند که شخص زاھد یک زن است از زنان می خواھد این مسئله زن پاسخ خود را به آنھا نشان می

 یشند . ای بیندرا با ھمسران خود مطرح کنند و برای این مشکل چارہ

 نمود آن زن به ایشان خویشتن را                   که شاخی چون شایستـــه زن را؟

 (245)عطار،  : 

شود . )پراپ، (: قھرمان از روی به جای آوردن مأموریت مشکلش نیز شناخته میQشود )قهرمان شناخته می     

ب می مانند و پیش زن می روند و از او ( مردم و دیگر بزرگان وقتی ماجرا را میشنوند متعج 283: 2881

 خواھند  برای آنھا پادشاھی برگزیند: می

 که چون ھستی ولی عھد سرافرازفرستادند پیش او زنــــــــی را                
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 کسی را بر سر ما شاہ گــــردان                وگرنه پادشاھی کن چو مــردان

 (245)عطار: 

بعد از آن آوازہ مستجاب الدعوہ بودن و به اطراف و اکناف سرزمین رسید و مردم  اھی:نشستن بر تخت پادش     

 از ھر سوی بیماران خود را جھت مداوا نزد او آوردند . 

 بسی مفلوج از اطراف جھان شد                  که بارہ آمد و پایش روان شــد

 (245)ھمان: 

 شوھر زن نیز در این زمان از سفر حج بازگشته و در جستجوی ھمسر خویش است:  درخواست ھای دیگر:      

 چو از حج بازآموزی شوی آن زن                     ندید از ھیچ رویی ســوی آن زن

 (245)ھمان: 

ھمسر  پراپ بازگشت قھرمان از سفر را  با نشانه )   ( نمودار می سازد .  مرد از برادر کوچک تر خویش که     

 کند: را به او سپردہ بود جویای زن می شود و برادر ماجرای دروغین را برای او بازگو می

 رسید و حال زن پرسید از او باز               سخن پیش برادر کرد آغـــــاز

 که کرد آن زن زنا با یک سیاھی             بدارند ای حجب قوسی گناھــی

 (245)ھمان: 

دارد و به شود و برادر خود را که مفلوج  و زمینگیر شدہ بود بر میمرد بعد از شنیدن ماجرا بسیار غمگین می     

امید شفا نزد زاھد می برد در میانه راہ به مرد اعرابی بر می خورد که او نیز غلام تبھکار خود را که مفلوج ھم 

 شدہ بود بر می دارد و ھم سفر ایشان می شود: 

 

 ایم بر شما بر جست اوھم             پسر را بر ستوری بست اوھمبی

 (242)ھمان:  

این نیاز به عامل یا شیء خارجی جھت مداوای بیماران خود شوھر زن پارسا و مرد اعرابی را به جستجو وا      

 است .  دھد . یک شی یا عامل جادویی مورد نیازدارد که پراپ این خویشکاری را به شکل نشان میمی

در منزل بعدی پسر خیانت پیش ھم که زن پارسا را با پرداخت خراج از مرگ نجات دادہ بود در میانه راہ      

رسند . زن ھنگامی که ھمسر خود را دید از ھمسفر آنان می شود راہ را ادامه می دھند و سحرگاہ به زن پارسا می

 شدت شادی سر بر سجدہ بر آورد: 

 ویشتن را         ز شادی سجدہ آمد کار زن رابدید از دور شوی خ

 (241: 2881)عطار،  

توانست (: گاہ این واکنش ممکن است مثبت یا منفی باشد. زن پارسا به دلیل اینکه نمیEعکس العمل قھرمان )     

 صورت خود را به ھمسرش نشان دھد رو بندی روی صورت انداخت . 

 ولیکن برقعی بر روی انداخـــــت       زن آمد چون نظر بر شوی انداخت      

 (241)ھمان: 
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از این نقطه به بعد حرکت داستان متفاوت خواھد شد و با خویشکاری ھای جدید روبرو خواھیم  (oناشناختگی)     

 شد. 

مسافران به حضور زن پارسا رسیدند و ھرکدام خواسته خود را بیان کردند زن پارسا از آنھا خواست ھر کدام به 

 گناہ خود اعتراف کنند تا برای شفای ایشان دعا کند . 

 زنش گفتا که این مرد گنه کار              اگر آرد گناہ خود به اقــــــرار

 خلاصی باشدش زین رنج ناســـاز               وگرنه کور ماند و مبتلا بـــــاز

 (241)ھمان: 

( یاد می کنند که صورت ھای مختلفی دارد: آزمودن با mپراپ از این خویشکاری با عنوان آزمودن با نشانه )     

 غذا یا نوشیدنی آزمودن با آتش حل کردن معما و آزمودنیھای از این نوع . 

 آزمون با گزینه آزمودن قدرت زیرکی و بردباری آزمودن طاقت آزمودن تھیه کردن و ساختن . 

نامد که با سپس ھر سه مجرم به گناہ خود اعتراف کردند . پراپ این خویشکاری را در مقابله آغازین می     

شود در این خویشکاری قھرمان یا شریر با اختیار خود تصمیم میگیرند کاری را انجام دھند . ( نمودار میcنشانه)

وھر خود خلوت کرد و نقاب از چھرہ افکند و مرد آنگاہ با دعای زن پارسا ھر سه مجرم شفا یافتند سپس زن با ش

 بعد از دیدن زن فریاد بلندی کشید: 

 از این پس جمله را بیرون فرستاد               به شوھر گفت تا آنجا باستـــــاد

 به پیش او نقاب از روی برداشــت             بزد یک نعرہ تا شوی خبر داشـت

 (241)ھمان: 

زن دلیل فریاد کشیدن را از مرد پرسید و او پاسخ داد من ھم زنی مانند تو داشتم چه از نظر  (:Eواکنش )     

 ترین اختلافی با او نداری . رخسار و چه قد و قامت حتی کردار و رفتار تو ھم کوچک

 بعینه آن زنی گویی به گفتـــــار              به دیدار و به بالا و به رفتـــــــار

 تی ریزیدہ در خــــــاک             زن خود خواندیت این مرد غمناکاگر او نیس

 (248)عطار : 

دھند و به قھرمان می ( :پراپ تمام چیزھایی که تغییر شکل میFعامل جادویی به قھرمان نشان دادہ می شود)     

 ید:ای می نامد که صورت ھای مختلفی دارد. زن در پاسخ به مرد می گورسند را عامل جادہ

 زنش گفتا بشارت بادت ای مـرد             که آن زن نه خطا و نه زنا کــرد

 منم آن زن که در دین رہ سپردم           نگشتم کشته از سنگ و نه مـردم

 (248)ھمان: 

شود مقدم بر این :  قھرمان از روی به جا آوردن مأموریت دشوارش شناخته می(Qشود)قهرمان شناخته می     

یبا ھمیشه صحنه ی ناشناخته فرارسیدن قھرمان وجود دارد . بالاخرہ قھرمان ممکن است پس از یک دورہ تقر

(. شوھر به شکرانه این لطف و عنایت الھی سر بر 288;2881طولانی جدایی بلافاصله شناخته شود )ر.ک.پراپ 

ل گشتند به خاطر اینکه زن ھم . آنھا سجدہ نھادہ برادر غلام و مرد اعرابی و آن جوان نیز خوشحال شدند و ھم خج



 80                                                       دیمیر پر اپسعید روز بھانی، مریم کیانی فر/ تحلیل حکایت زن پارسادر الھی نامہ عطار نیشابوری با تکیہ بر نظریہ ولا    

 

را بخشید و ھم به آنھا مال و اموال زیادی بخشید سپس به مرد اعرابی مقام وزارت داد و شوھر خود را به 

 پادشاھی رساند: 

 چو گردانید شوی خویش را شاہ               به اعرابی وزارت داد آنـــــــگاہ

 ھم آنجا گشت مشغول عبــادت        جو بنھاد آن اساس با سعـــادت       

 (244-248)ھمان: 

 (Wنشستن بر تخت پادشاھی )

ھا نقش شخصیت فرعی محسوب جز زن پارسا که شخصیت اصلی را در این حکایت داراست دیگر شخصیت     

 می شوند تنھا یک شخصیت قربانی داریم که آن ھم طفل اعرابی است . 

جز زن پارسا که شخصیت اصلی را در این حکایت داراست ، دیگر شخصیت  نمودار شخصیت ھای داستان:      

 ھا نقش شخصیت فرعی محسوب می شوند. تنھا یک شخصیت قربانی داریم که آن ھم طفل اعرابی است.

 

 

 

  

 

  ھا:شخصیت                  

 زن پارسا: قھرمان

 برادر شوھر: شریر

 چھارتن و قاضی: یاریگر شریر

 یاریگر قھرماناعرابی: 

 غلام اعرابی: شریر

 زن اعرابی: شریر

 جوان آزاد شدہ: شریر

 مادر جوان: یاریگر شریر

 بازرگان: شریر

 اھالی کشتی: شریر

 پادشاہ: یاریگر قھرمان

 ھمسران و دختران: یاریگر قھرمان

 طفل اعرابی: قھرمان



 02 میلادی 2018، سالنامہ 5اناھیتا، شمارہ                                                                          

 
 

 

 کاری ھای حکایتنمودار خویش

R نشانه خویش کاری R نشانه خویش کاری 

 3T قھرمان جامه ای تازہ در بر می کند A 12 صحنه آغازین 2

 ∋ خبرگیری 1B 11 غیبت 1

 2T ساختن یک کاخ y 18 دستور یا فرمان 8

 M انعام کار دشوار S 14 نقض نھی 4

 3M آزمون گزینش n 10 اغواھای فریبکارانه ی شریر 0

 Q قھرمان شناخته می شود 8A 11 درخواست به دام انداختن 1

 W نشستن بر تخت پادشاھی 13A 11 فرمان کشتن دادن 1

 7D درخواست ھای دیگر A 13 کمبود یا نیاز 3

  بازگشت قھرمان از سفر 1A 18 نیاز به عروس 8

 E عکس العمل قھرمان           B 85 مصیبت  و نیاز علنی می شود 25

 O ناشناختگی 14A 82 شریر مرتکب قتل می شود 22

 C مقابله آغازین 7B 81 نوحه رایی می شود 21

 5B 88 اعزام یا فرستادن قھرمان راندہ شدہ 28
وسایل جادویی به قھرمان شان دادہ می 

 شود

2F 

24 
درخواست خدمت یا عنایتی پس از 

 مرگ

3D 84 قھرمان شناخته می شود Q 

 W پادشاھینشستن بر تخت  3N 80 صورت ھای دیگر فریفتن 20

 حرکت حکایت 3Gقھرمان بر روی زمین یا دریا سفر می  21
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 A __________________ w کند

21 
از وسایل ارتباطی و مستقر سود می 

 جوید

5G 
 شخصیت ھا

 شخصیت اصلی -2

 شخصیت ھای مقابل قھرمان )شریر( -1

 شخصیت ھای یاریگر شریر -8

 شخصیت ھای یاریگر قھرمان -4

 شخصیت قربانی -5

23 
جادویی خدمت خود را تقدیم می عامل 

 دارد

9F 

 D نخستین خویشکاری بخشندہ 28

15 
دادن یک عامل جادویی به عنوان 

 عوض

10D 

 

 

 گیری  نتیجه

با تحلیل ریخت شناسانه حکایت زن پارسا می توان گفت که این حکایت از نوع داستانھای عرفانی تمثیلی است      

که نگاہ زاھدانه عطار در آن بعضاً باعث به وجود آمدن خویشکاری ھایی میشود که با توجه به الگوی پراپ کاملا 

کارکردھای پیشنھادی او در تمام قصه ھا دیدہ نمی شوند قابل توضیح نیست . البته پراپ خود اذعان کردہ که تمام 

با این وجود نتایجی که از تحلیل و بررسی این را داستان به دست آمد نشانگر این است که اگر نگوییم کاملاً ولی 

 بسیار با نتایج ھمخوانی دارد . 

ی کل یادآور عطار است . شخصیت در این داستان به دلیل بلندی آن تعداد خویشکاری ھا نامحدود است . انا    

 اصلی و پویای داستان زن پارسا است و شخصیتھای مقابل او ھمه مرد ھستند که شخصیتی ایستا دارد. 

شخصیت ھای مقابل  ۱توان آنھا را در این داستان به سه دسته طبقه بندی کرد .ھا میبا توجه به نقش شخصیت     

 شخصیت ھای یا ریگر قھرمان .  ۳شریر . شخصیت ھای یاریگر  ۲قھرمان )شریر(. 

 

 منابع و مآخذ 

 ی فرھنگ و ادب   ،  پژوھشنامه«تحلیل داستان زن پارسا در الھی نامه عطار»امامی ، فاطمه )بیتا(؛  ##    

 ، ترجمه ی فریدون بدرہ ای، تھران: توس. ریخت شناسی قصه ھای پریان(؛ 2881پراپ، ولادیمیر)##

، ترجمه فاطمه علوی و فاطمه نبوی،  انتقادی-روایت شناسی.درآمدی زبان شناختی(؛ ۱۳۳۱تولان.مایکل)##

 چاپ اول، تھران: سمت

 ترجمه مھدی پارسا تھران انتشارات سورہ مھر .  مبانی نشانه شناسی(؛ 2831چندلر، دانیل )# #   

 ران انتشارات طرح نو. ترجمه عباس مخبر تھ ،راھنمای نظریه ادبی معاصر(؛ 2811سلدن ،رامان )##  

 ، تھران: سخن. رستاخیز کلمات(؛ 2882شفیعی کدکنی، محمدرضا)## 

 ، چاپ دھم، تھران: فردوس.انواع ادبی(؛ ۱۳۳۳شمیسا، سیروس)## 
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مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی  الهی نامه،(؛ ۱۳۳۱عطار فریدالدین محمد بن ابراھیم )## 

 اپ سوم. کدکنی، تھران: انتشارات سخن چ

مھران مھاجر و محمد  یترجمه ،ی نظریه ھای ادبی معاصردانشنامه(؛ ۱۳۳۱مکاریک.ایرنا ریما )## 

 نبوی، چاپ اول، .تھران: آگاہ.

ی الھه دھنوی، چاپ اول، تھران: ترجمه نظریه ادبی، مطالعهپیش درامدی در (؛ .۱۳۳۲وبستر راجر)## 

 روزنگار.

، تھران: پژوھشکدہ امام خمینی کتابشناسی توصیفی عرفان و تصوف(؛  ۱۳۳۳یوسف ثانی سید محمود) ## 

 و انقلاب اسلامی.

 


